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Abstract
One of the widespread activities of Takfiri Salafiah, in the direction of 
hostility with their opponents including Shia and other Islamic religions, 
is criticizing their beliefs and opinions. But these critiques are made in 
contrast with the right principles and rules of criticism and thus, them-
selves should be critically analyzed. This paper firstly introduces the 
Takfiri Salafiah and then, investigates their various methods in refer-
ring to hadith and in opposition with opponents. For each method, some 
instances are mentioned and the criticism of the method is presented. 
By a survey of various works of Takfiri Salafiah, it is shown that they 
have utilized methods such as elimination of hadiths form sources, dis-
tortion of hadiths, referring to week and fake hadiths, accusing hadiths 
to be week or fake, and improper fragmentation of hadiths in order to 
criticize their opponents.
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تحلیل انتقادی روش‌های برخورد سلفیه تکفیری با احادیث در نقد مخالفان
محمود واعظی1
فاطمه قندالی2*

چکیده 

یکــی از فعالیت‌هــای گســترده ســلفیه تکفیــری، در راســتای دشــمنی بــا مخالفــان 

ــد و آراء  ــر عقای ــی ب ــد و ردیه‌نویس ــامی، نق ــب اس ــایر مذاه ــیعه و س ــم از ش ــود اع خ

ــذا  ــوده و ل ــد ب ــح نق ــد صحی ــول و قواع ــاف اص ــا برخ ــن ردیه‌ه ــن ای ــت. لک ــان اس آن

خــود، شایســته تحلیــل انتقــادی اســت. نویســنده در ایــن مقالــه، ابتــدا بــه معرفــی ســلفیه 

ــه  ــری را در اســتناد ب ــای مختلــف ســلفیه تکفی ــس از آن، روش‌ه ــردازد و پ ــری می‌پ تکفی

حدیــث و در مواجهــه بــا مخالفــان بررســی می‌کنــد. نویســنده در ایــن بررســی، بــرای هــر 

روش، نمونه‌هایــی ذکــر کــرده و آن روش‌هــا را مــورد نقــد قــرار داده اســت. بــا بررســی آثــار 

مختلــف ســلفیه تکفیــری، روشــن می‌شــود کــه آنــان در مقــام نقــد مخالفــان، روش‌هایــی 

ماننــد حــذف حدیــث از منابــع حدیثــی، تحریــف حدیــث، اســتناد بــه احادیــث ضعیــف 

و جعلــی، ضعیــف یــا جعلــی خوانــدن احادیــث صحیــح، تقطیــع نابجــا و ... را در پیــش 

ــد. ــه خطــا رفته‌ان ــل ب ــن دلی ــه همی ــه و ب گرفت

کلیدواژه‌ها

 سلفیه، تکفیر، نواقض اسلام، روش حدیثی، اصول نقد، تحریف حدیث.

ــلفیه  ــورد س ــای برخ ــادی روش ه ــل انتق ــه )1398(. تحلی ــی، فاطم ــود؛ قندال ــی، محم ــتناد: واعظ اس

تکفیــری بــا احادیــث در نقــد مخالفــان، دوفصلنامــه علمــی مطالعــات فهــم حدیــث، 5 )2(، پیاپــی 10، 

ــص 191-171. ص
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1. طرح مسأله

یکــی از گفتمان‌هــای موجــود در عصــر حاضــر کــه عقبــه‌ای طولانــی دارد، گفتمــان ســلفی‌گری 

ــه  ــدی ب ــا وجــود پای‌بن ــن گفتمــان، در دل خــود خرده‌گفتمان‌هــای بســیاری دارد کــه ب اســت. ای

اصولــی مشــترک، تفاوت‌هایــی بــا یکدیگــر دارنــد. یکــی از ایــن خرده‌گفتمان‌هــا، ســلفیه تکفیــری 

اســت کــه از مختصــات فکــری مخصــوص بــه خــود برخــوردار اســت. مهم‌تریــن آن‌هــا، تکفیــر 

ــه اتهــام انحــراف از اســام اصیــل  )البتــه بــر اســاس تفســیر خــود از اســام  ســایر مســلمانان ب

 اجــرا 
ً
اصیــل( اســت. اینــان، بــا ایــن دیــدگاه کــه گفتــار و کــردار صحابــه و تابعیــن بایســتی عینــا

شــود، مخالفــان خــود را کافــر و مشــرک خطــاب می‌کننــد. اعتقــاد بــه شــفاعت، توســل، ســاختن 

ــلفیه  ــتاویز س ــه دس ــت ک ــی اس ــرّفه و ... دیدگاه‌های ــاهد مش ــارت مش ــاء، زی ــرای اولی ــارگاه ب ب

ــبحانی،  ــت )رک: س ــده اس ــلمانان ش ــروی مس ــال و آب ــان و م ــمردن ج ــال ش ــرای ح ــری ب تکفی

1380ش، 309(.

ایــن گــروه در جهــت توجیــه ایــن رویــه، ردیه‌نویســی بــر عقایــد و آراء مخالفــان را ســرلوحه 

فعالیت‌هــای خــود قــرار داده اســت. ایــن ردیه‌هــا، اگــر بــر پایــه اصــول و قواعــد صحیــح صــورت 

ــل  ــته تحلی ــود شایس ــده و خ ــداد ش ــل قلم ــرف مقاب ــد ط ــبهه‌افکنی در عقای ــه ش ــه مثاب ــرد، ب نپذی

ــر علمــی،  ــا اث ــراد و اشکال‌تراشــی از یــک کار ی ــای ای ــه معن ــه ب ــادی اســت. چراکــه نقــد، ن انتق

ــد  ــول و قواع ــه اص ــت ک ــر اس ــی آن اث ــار علم ــزان اعتب ــنجش می ــی و س ــای ارزیاب ــه معن ــه ب بلک

خــاص خــود را دارد )اســامی، 1391ش، 21(. لکــن بســیاری از شــیوه‌های نقــد ایــن فرقــه علیــه 

مخالفــان، از دایــره نقــد اصولــی خــارج اســت.

در مقابــل، ردیه‌هایــی بســیار متنــوع و گســترده‌ای بــر شــاخه‌های مختلــف ســلفیه و افــکار و 

عقایــد آن‌هــا نگاشــته شــده اســت. گونه‌شناســی ایــن آثــار بــا توجــه بــه تنــوع و تعــدد آن مجــال 

دیگــری می‌طلبــد؛ امــا بــه اجمــال می‌تــوان گفــت ایــن آثــار بــه چنــد دســته قابــل تقســیم اســت: 

ــنگی و  ــین هوش ــم حس ــه قل ــلفیه« ب ــی و س ــاد گرای ــد »بنی ــی؛ مانن ــه و جریان‌شناس 1- تاریخچ

احمــد پاکتچــی. یکــی از مســائلی کــه در ایــن کتــاب مــورد واکاوی قــرار گرفتــه اســت، ریشــه‌ها 

و خاســتگاه‌های تاریخــی و ســیر تکویــن و تطــور ســلفیه و بنیادگرایــی اســت.  2- بررســی مبانــی 

ســلفیه تکفیــری؛ ماننــد کتــاب »تکفیــر و توحیــد«، نوشــته نســیب محمــد حطیــط، کــه به بررســی 

ــری،  ــه شــبهات ســلفیه تکفی ــه اســت. 3- پاســخ ب ــری پرداخت ــی و اهــداف گروه‌هــای تکفی مبان

بطــور مــوردی؛ ماننــد »الــدرر الســنیه فــی الــرد علــی الوهابیــة« کــه در آن بــه شــبهات وهابیــت 

در مســائلی همچــون توســل و زیــارت پاســخ داده شــده اســت. 4- بررســی تطبیقــی آراء و عقایــد 

ــی  ــاب »المقــالات الســنیه ف ــد کت ــری و ســایر مســلمانان؛ مانن گروه‌هــای مختلــف ســلفیه تکفی
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کشــف ضــالات ابــن تیمیــه« کــه در آن تقابــل آراء وهابیــت و اهــل ســنت نشــان داده شــده اســت.

ــه روشــن   ب
ً
ــا ــد، غالب ــر درآمده‌ان ــه رشــته تحری ــاب ب ــن ب ــاری کــه در ای ــه نظــر می‌رســد آث امــا ب

ســاختن روش‌هــای آنــان در نقــد مخالفــان نپرداخته‌انــد. البتــه در ایــن میــان، کتاب‌هــا و 

مقالاتــی وجــود دارد کــه در آن‌هــا بــه بررســی منهــج برخــی از شــخصیت‌های تکفیــری پرداختــه 

شــده اســت؛ ماننــد »ابــن تیمیــه و منهجــه فــی الحدیــث« نگاشــته‌ی ابــو محمــد النعیمــی و یــا 

»روش‌هــای برخــورد محمــد بــن عبدالوهــاب بــا مخالفــان خــود« کــه توســط ســید علــی موســوی 

ــری  ــر تکفی ــای معاص ــوال علم ــی اق ــه بررس  ب
ً
ــار اولا ــن آث ــا ای ــت. ام ــده اس ــگارش درآم ــه ن ب

 از جامعیــت کافــی برخــوردار نیســتند؛ لــذا پرداختــن بــه ایــن موضــوع، کاری 
ً
نپرداخته‌انــد؛ ثانیــا

ــد. ــر می‌رس ــه نظ ــروری ب ــم و ض مه

ایــن پژوهــش در صــدد آن اســت کــه روش‌هــای حدیثــی ســلفیه تکفیــری را در مقــام نقــد آراء 

مخالفــان، از طریــق اســتنادات قطعــی و محکــم و بــا بهره‌گیــری از اصــول نقــد منصفانــه ارزیابــی 

کنــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه تکیــه پژوهــش، بــر آرای ســلفیه تکفیــری معاصــر و بطــور اخــصّ 

وهابیــت تکفیــری معاصــر بــوده و ذکــر اقــوال امثــال ابــن تیمیــه، از بــاب بررســی تطبیقــی آرای 

علمــای معاصــر تکفیــری بــا اسلافشــان اســت.

2. مفاهیم

2-1. روش در لغت و اصطلاح

»روش« در زبــان فارســی، اســم مصــدر بــوده کــه از ترکیــب بــن مضــارع »رو« و »ش« حاصــل 

ــلوب،  ــیوه، اس ــون، راه، ش ــده و قان ــه، قاع ــرز، طریق ــای ط ــه معن ــت ب ــن واژه در لغ ــود. ای می‌ش

ــدا، 1377ش، 13: 347(. ــت )دهخ ــده اس ــج آم ــه، و نه ــبک، گون ــوال، س من

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک ــیوه‌هایی اس ــا ش ــا و ی ــود از »روش«، ابزاره ــاح، مقص در اصط

مقصــود بــه کار گرفتــه می‌شــود )پاکتچــی، 1393ش، 23؛ ســاروخانی، 1375ش، 1: 24(. 

بنابرایــن در ایــن پژوهــش مقصــود از »روش‌هــای حدیثــی؛ شــیوه‌ها و ابزارهــای گوناگونــی اســت 

کــه ســلفیه تکفیــری در اســتناد بــه احادیــث و بــه هنــگام نقــد مخالفــان مــورد اســتفاده قــرار داده 

اســت. بنابرایــن اطــاق »روش‌هــای حدیثــی« از بــاب تســامح بــوده و مقصــود رویــه و ابــزار مــورد 

اســتفاده ســلفیه تکفیــری در اســتناد بــه روایــات اســت.

2-2. سلفیه در لغت و اصطلاح

« در لغــت، اصلــی اســت کــه بــر تقــدم و ســبقت دلالــت 
ً
 و ســلوفا

ً
، سَــلفا

ُ
، یَســلِف

َ
ف

َ
ســلف »سَــل
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می‌کنــد )ابــن فــارس، بی‌تــا، 3: 96(. »سُــلفه«، بــه معنــای پیش‌غــذا و آن چیــزی اســت کــه قبــل 

از غــذا بــرای مهمانــان آورده می‌شــود )جوهــری، بی‌تــا،  4: 1376؛ فراهیــدی، بی‌تــا، 7: 258(.

در فقــه اســامی، »بیــع ســلف«، نوعــی پیش‌فروشــی و نقطــه مقابــل نســیه اســت )جوهــری، 

ــا، 4: 1376(. بی‌ت

م« اســت و بصــورت اســاف جمــع 
ّ

ــد ــی »متق ــه معن ــوده و ب ف« جمــع ســالف ب
َ
ــل ــا »سَ ام

ــی  ــر زمان ــه ه ــورت ک ــن ص ــه ای ــبی دارد؛ ب ــی نس ــن واژه معنای ــذا ای ــان(. ل ــود )هم ــته می‌ش بس

ــرار دارد. ــف« ق
َ
ل

َ
ــل آن »خ ــت و در مقاب ــود اس ــده‌ی خ ــان آین ــلف« زم »س

ــح  ــلف صال ــه س ــدا ب ــی اقت ــه مدع ــود ک ــاق می‌ش ــانی اط ــه کس ــاح، ب ــلفیّ« در اصط »س

ــد،  ــان را دارن ــیره آن ــه س ــت ب ــه بازگش ــلفیون داعی ــه س ــلف ک ــداق س ــاره مص ــه درب ــتند. البت هس

نظــرات مختلفــی مطــرح شــده اســت: کســانی کــه در ســه قــرن اول اســام زیســته‌اند )بوطــی، 

ــه، تابعیــن، تبــع تابعیــن و ائمــه فقــه )آل بوطامــی، 1415ق، 1: 16( و ...  1387ش، 19(؛ صحاب

2-3. تکفیر در لغت و اصطلاح

ــای  ــه معن ــت ب ــاده در لغ ــن م ــت. ای ــاده »ک ف ر« اس ــل از م ــاب تفعی ــدر ب ــر، مص واژه تکفی

پوشــانیدن اســت؛ بطــور کلــی بــه هــر چیــزی کــه چیــز دیگــر را پنهــان می‌کنــد، گفتــه می‌شــود: 

ــرَهُ« )ابــن منظــور، 1414ق، 5: 146(. لــذا در لغــت عــرب، بــه کشــاورز از ایــن حیــث 
َ

ف
َ
ــد ک

َ
ق

َ
»ف

ــا، 2:  ــری، بی‌ت ــان؛ جوه ــود )هم ــه می‌ش ــر گفت ــد، کاف ــان می‌کن ــاک پنه ــذر را در دل خ ــه ب ک

808(. بــه دریــا نیــز چنیــن صفتــی از ایــن بــاب کــه هرآنچــه درون آن بیفتــد را پنهــان می‌کنــد، 

ــر  ــز کاف ــی نی ــک و ظلمان ــب تاری ــه ش ــا، 5: 191(. ب ــارس، بی‌ت ــن ف ــت )اب ــده اس ــاق ش اط

گفتــه می‌شــود، زیــرا بــا تاریکــی‌اش اشــیاء را می‌پوشــاند )ابــن منظــور، 1414ق، 5: 147(. امــا 

ــر در مــورد  ــای پنهــان کــردن و پوشــاندن و محــو کــردن اســت. تکفی ــه معن ــر« در لغــت ب »تکفی

ــردن معاصــی  ــن ب ــه و از بی ــای ازال ــه معن ــوده و ب ــواب ب ــورد ث ــاط در م ــد احب ــز همانن ــان نی گناه

ــا، 7: 454(.  ــدی، بی‌ت ــت )زبی اس

ــردن  ــل ک ــردن و زای ــو ک ــودن، مح ــان نم ــی پنه ــن واژه در معان ــه ای ــود ک ــه می‌ش ــذا ملاحظ ل

بــه کار رفتــه اســت و بــه نظــر می‌رســد وجــه مشــترک تمامــی ایــن معانــی – چنان‌کــه در معجــم 

مقاییس‌اللغــة نیــز آمــده اســت - همــان معنــای اول یعنــی پوشــاندن و پنهــان کــردن باشــد )ابــن 

ــا، 5: 191(. ایــن واژه، در قــرآن و احادیــث و منابــع کلامــی و فقهــی، چنــد مفهــوم  فــارس، بی‌ت

ــای  ــه معن ــر ب ــع آن در اصطــاح فقهــا، تکفی ــه تب ــه اســت. در برخــی احادیــث و ب مصطلــح یافت

نهــادن یــک دســت بــر روی دســت دیگــر )تکتیــف( در هنــگام ایســتادن در نمــاز و نیــز در غیــر 
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ــی  ــر معان ــی، 1403ق، 81: 325ـ 326(. از دیگ ــت )مجلس ــده اس ــرام آم ــرای ادای احت ــاز ب نم

اصطلاحــی ایــن واژه، کافــر خوانــدن کســی و یــا نســبت کفــر دادن بــه مســلمان اســت.

ــر و  ــام »التکفی ــه ن ــود ک ــی ب ــت و آن، هنگام ــژه‌ای یاف ــای وی ــر معن ــز واژه تکفی در دوره‌ای نی

الهجــره« بــر شــاخه جــدا شــده از اخــوان المســلمین در دهــه هفتــاد، یعنــی جماعــت المســلمین، 

ــد از  ــی بای ــلمانان واقع ــه مس ــت ک ــروه داش ــاور گ ــن ب ــه ای ــاره ب ــور، اش ــوان مذک ــد. عن ــاده ش نه

جامعــه ســکولار مصــر دور شــده و بــه جوامــع سیاســی تحــت کنتــرل مســلمانان مهاجــرت کننــد؛ 

ــایش‌طلب، 1393ش، 10: 4816(. ــد )آس ــه کافرن ــتند، بلک ــلمان نیس ــه مس وگرن

2-4. سلفیه تکفیری

ایــن اصطــاح، از ترکیــب دو واژه ســلفیه و تکفیــری حاصــل شــده اســت کــه در آن، واژه تکفیــر 

بــه معنــای کافــر دانســتن مســلمانان اســت. یعنــی عــده‌ای بــا تفکــرات افراطــی، برخــاف صریــح 

آیــات و روایــات کــه تصریــح می‌کنــد شــهادتین بــرای مســلمان بــودن کافــی اســت )رک: مســلم، 

ــوان  ــت عن ــواردی تح ــمردن م ــا برش ــان ب ــد. آن ــر می‌دانن ــلمانان را کاف ــر مس ــا، 1: 96(، دیگ بی‌ت

»نواقــض الاســام«، یعنــی امــوری کــه ارتــکاب آن‌هــا شــخص مســلمان را از دایــره اســام خــارج 

می‌ســازد، مخالفــان خــود را مرتــد دانســته و مســتحق خلــود در آتــش جهنــم می‌داننــد )علــوان، 

بی‌تــا، 2(.

ایــن مســأله، یعنــی تکفیــر ســایر مســلمانان، دشــمن داخلــی و بزرگتریــن خطــر در میــان امــت 

ــخصیت‌های  ــازمان‌ها و ش ــا، س ــدادی از گروه‌ه ــام تع ــلفی« ن ــه »س ــذا گرچ ــت؛ ل ــامی اس اس

ــا  ــا جنبش‌ه ــد، ام ــش می‌کنن ــح کوش ــلف صال ــیره س ــای س ــرای احی ــه ب ــت ک ــنت اس ــل س اه

ــج  ــه تروی ــلفی ب ــوان س ــت عن ــیده و تح ــدک کش ــوان را ی ــن عن  ای
ً
ــا ــز صرف ــی نی و جریان‌های

اندیشــه‌های تکفیــری خویــش پرداخته‌انــد. ایــن، بدیــن معناســت کــه تمامــی گروه‌هــای 

ســلفی را نمی‌تــوان تکفیــری قلمــداد کــرد؛ بلکــه گرایــش اعتدالــی از ویژگی‌هــای برخــی از ایــن 

جریانــات ســلفی اســت؛ ماننــد جریــان ســلفی معتــدل در غــرب اســامی )هوشــنگی و پاکتچــی، 

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــادل می‌دانن ــری را مع ــلفیه تکفی ــلفیه و س ــی س ــا برخ 1393ش، 90(. ام

تکفیــر ســایر مســلمانان را از مؤلفه‌هــای ســلفیه برمی‌شــمرند. چنان‌کــه دربــاره ســلفیه و پیدایــش 

 نوخاســته اســت کــه انحصارطلبانــه 
ً
آن گفتــه شــده اســت: »ســلفیه پدیــده‌ای ناخواســته و نســبتا

مدعــی مســلمانی اســت و همــه را جــز خــود، کافــر مــی شــمرد« )بوطــی، 1387ش، 16(. امــا 

چنــان کــه گذشــت نســبت دادن عقیــده تکفیــر بــه همــه آنــان درســت نیســت. 

گاهــی نیــز وهابیــت و ســلفیه تکفیــری یکســان انگاشــته می‌شــود. وهابیــت )ســلفیه وهابــی( 
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ــن  ــد ب ــاد محم ــا اتح ــری ب ــم هج ــرن دوازده ــر ق ــه در اواخ ــود ک ــاق می‌ش ــی اط ــر جنبش ب

ــط، 1395ش، 183(.  ــه نجــد صــورت گرفــت )حطی ــن ســعود در منطق عبدالوهــاب و محمــد ب

ایــن یکســان‌انگاری در حالــی اســت کــه گروه‌هایــی بــا دو مؤلفــه »احیــا و بازگشــت بــه ســلف« 

ــری  ــلفیه تکفی ــای س ــه گروه‌ه ــده و بلک ــت نش ــه وهابی ــدود ب ــلمانان« مح ــایر مس ــر س و »تکفی

ــش و .. )رک:  ــده، داع ــتان، القاع ــوی در پاکس ــکر جهنگ ــه و لش ــپاه صحاب ــد س ــد؛ مانن متعددن

همــان(. بــا ايــن وجــود، بــا توجــه بــه میــزان تاثیرگــذاری ایــن فرقــه بــر ســایر گروه‌هــای تکفیــری، 

ــه  ــن مقال ــت تلقــی می‌شــود- ای ــد داعــش - چنان‌کــه اندیشــه داعــش همــان اندیشــه وهابی مانن

بــر روش‌هــای مواجهــه آنــان بــا حدیــث، به هنــگام نقــد اندیشــه‌های مخالفــان تأکیــد خواهد داشــت. 

3. روش‌های حدیثی سلفیه تکفیری در نقد مخالفان

چنان‌کــه گذشــت، ســلفیه در راســتای شــبهه‌افکنی در عقایــد مخالفــان و در نتیجــه تکفیــر آنــان، 

روش‌هــای مختلفــی را در پیــش می‌گیــرد. از جملــه ایــن روش‌هــا، اســتناد بــه روایــات اســت. امــا 

چگونگــی برخــورد آن‌هــا بــا روایــات نیــز مختلــف اســت کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه می‌شــود.

3-1. استناد به یک حدیث بدون توجه به خانواده حدیث

حکــم بــه شــرک یــا کفــر مســلمانان، بــه صــرف ورود یــک تعبیــر در حدیــث، از روش‌هــای روایــی 

 لحــاظ مجمــوع ادلــه کــه هرکــدام صلاحیــت قرینــه بــودن بــرای 
ً
ســلفیه تکفیــری اســت. اصــولا

ــم  ــور مه ــد. از ام ــت نمی‌آی ــه دس ــل ب ــت و تأم ــز ممارس ــه ج ــت ک ــد، کاری اس ــری را دارن دیگ

ــوع  ــوع و قریب‌الموض ــات متحد‌الموض ــی روای ــث، یعن ــواده حدی ــه خان ــه ب ــتا، توج ــن راس در ای

اســت. بــه عبــارت دیگــر، قبــل از هرگونــه اســتنتاج و برداشــت از محتــوای حدیــث، لازم اســت 

کلیــه روایاتــی کــه در موضــوع واحــد وارد شــده و نیــز روایاتــی کــه بــه نوعــی بــا یکدیگــر ارتباطــی 

از ســنخ تخصیــص و تعمیــم، اطــاق و تقییــد و اجمــال و تبییــن دارنــد، جمــع‌آوری گــردد. ایــن 

ــعودی، 1392ش، 151(. ــد )مس ــث می‌انجام ــق حدی ــم دقی ــه  فه کار، ب

ــرای  ــت؛ ب ــده اس ــع ش ــت واق ــورد غفل ــلفیه م ــب س ــه از جان ــت ک ــه‌ای اس ــم، نکت ــن مه ای

نمونــه، ســلفیون معتقدنــد کــه قســم بــه غیــر خــدا شــرک اســت. چنان‌کــه ابــن تیمیــه می‌گویــد: 

قســم بــه غیــر خــدا، شــرک اســت و قســم بــه خــدا، توحیــد اســت )ابــن تیمیــه، 1426ق، 1: 81(. 

ــه ۲۲  ــه از آی ــی ک ــی از نتایج ــد، یک ــاب التوحی ــاب ۴۱ از کت ــز در ب ــاب نی ــن عبدالوه ــد ب محم

ســوره بقــره می‌گیــرد، ایــن اســت کــه قســم بــه غیــر اللــه، شــرک اســت )محمــد بــن عبدالوهــاب، 

1429ق، ۱۱۰(.
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در عصــر حاضــر نیــز بــن بــاز1 مفتــی ســعودی، ســوگند بــه پیامبــر یــا شــخص صالــح یــا جــان پدر 

و مــادر و امثــال آن را نوعــی از شــرک اصغــر برمی‌شــمرد؛ بــه شــرط آن‌کــه مجــرد ســوگند بــوده و 

 بــه منظــور بزرگداشــت آن شــخص باشــد )بــن بــاز، 1428ق، 1: 276(.
ً
صرفــا

ابــن عثیمیــن2، نیــز معتقــد اســت کــه ســوگند بــه غیــر خــدا از جملــه قســم بــه پیامبــر، حــرام 

و بلکــه شــرک اســت؛ چراکــه بزرگداشــت وی محســوب می‌شــود؛ در حالــی کــه کســی جــز خــدا 

ــاد می‌کنــد، معتقــد  شایســته تعظیــم نیســت. وی در ادامــه می‌گویــد: »اگــر کســی کــه ســوگند ی

بــه هماننــدی عظمــت محلوف‌بــه و عظمــت خــدا نباشــد، ایــن شــرک، شــرک اکبــر نبــوده و بلکــه 

شــرک اصغــر اســت« )ابــن عثیمیــن، 1413ق، 2: 215(.

ــود:  ــه فرم ــد ک ــتناد می‌کن ــرم )ص( اس ــر اک ــی از پیامب ــه روایت ــاره ب ــن در این‌ب ــن عثیمی اب

ت« )همــان(؛ بــه پدرانتــان قســم 
ُ
لیَحلِــف بِاللــهِ أو یَســک

َ
 ف

ً
ــوا بِآبائِکــم و مَــن کانَ حالِفــا

ُ
حلِف

َ
»لا ت

نخوریــد و کســی کــه می‌خواهــد ســوگند بخــورد، بــه اللــه قســم بخــورد یــا ســکوت اختیــار کنــد.

ــز نیســت. امــا مشــاهده  ــر خــدا جای ــه غی ــاد کــردن ب ــن روایــت، ســوگند ی ــر اســاس ظاهــر ای ب

می‌شــود کــه هیچ‌یــک از علمــای شــیعه و اهــل ســنت، بــر اســاس ایــن تــک روایــت حکــم بــه 

ــع  ــی در مناب ــات فراوان ــت، روای ــن روای ــه در ازای ای ــد. چراک ــوگندی نداده‌ان ــن س ــم چنی تحری

متعــدد اهــل ســنت وجــود دارد کــه حکایــت از جــواز ســوگند بــه غیــر خــدا دارنــد؛ ماننــد آن‌کــه 

پیامبــر )ص( بــه جــان خــود )احمــد بــن حنبــل، 1416ق، 23: 148؛ همــان، 36: 284( یــا بــه 

ــات در  ــن روای ــا، 1: 32(. ذکــر تمامــی ای ــد )مســلم، بی‌ت ــاد کرده‌ان ــراد، قســم ی جــان بعضــی اف

ایــن مجــال مقــدور نیســت، لــذا تنهــا بــه ذکــر یــک نمونــه اکتفــا می‌شــود: مــردی حضــور پیامبــر 

ــا وَ  م
َ
ــر اســت؟ حضــرت فرمــود: »ا ــه بزرگت ــاداش کــدام صدق ــر خــدا، پ آمــد و گفــت: ای پیامب

گاه می‌شــوی و  ــدرت ســوگند از آن آ ــه پ ــی ب  ...« )همــان، 3: 93(؛ یعن
َ

ق
َّ

صَــد
َ
نْ ت

َ
ــهُ ا نَّ

َ
أ أبیــک لتُنَبِّ

آن ايــن كــه صدقــه دهــی ...

 بــر ســوگند عایشــه بــه جــان خــود 
ّ

همچنیــن روایاتــی در منابــع اهــل ســنت وجــود دارد کــه دال

اســت )رک: بخاری، 1401ق، 4: 1731(.

بــا توجــه بــه ایــن روایــات و روایــات متعــدد دیگــر در ایــن زمینــه، علمــای مذاهــب اربعــه، حکــم 

بــه کفــر و شــرکِ حالــف بــه غیراللــه نمی‌کننــد، بلکــه معتقدنــد ایــن حلــف منعقــد نمی‌شــود و 

1. عبدالعزیــز بــن بــاز )م 1420ق(، یکــی از علمــای معاصــر وهابیــت کــه نــزد وهابیــان بــه مفتــی اعظــم معــروف 
ــدی  ــت )محم ــته اس ــاب داش ــن عبدالوه ــد ب ــه و محم ــن تیمی ــه‌های اب ــاء اندیش ــی در احی ــش مهم ــت. وی نق اس

ــور، 1394ش، 79(. صب
ــای  ــار علم ــأت کب ــو هی ــر و عض ــری معاص ــای تکفی ــن )م 1421ق(، از علم ــن عثیمی ــح اب ــن صال ــد ب 2. محم

عربســتان )همــان، 232(.
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 حکــم بــه کراهــت چنیــن ســوگندی می‌دهنــد )رک: قســطلانی، 1323ق، 4: 358(.
ً
نهایتــا

ــور  ــارت قب ــد زی ــه قص ــال ب  رح
ّ

ــد ــم ش ــث در تحری ــک حدی ــه ی ــتناد ب ــر، اس ــه دیگ نمون

اســت )بــن بــاز، 1428ق، 1: 172(. در حالــی کــه روایــات فراوانــی در برابــر ایــن روایــت قــرار 

ــدی،  ــی هن ــت )رک: متق ــوده اس ــفر نم ــیر و س ــه س ــفارش ب ــه س ــی ک ــد روایات ــد؛ مانن می‌گیرن

ــد  ــی دارن ــاء اله ــور اولی ــارت قب ــتحباب زی ــر اس ــت ب ــه دلال ــی ک ــا روایات 1401ق، 6: 704(، ی

)رک: بیهقــی، 1410ق، 2: 211( و از آن‌جــا کــه ســفر، مقدمــه چنیــن زیارتــی اســت، مقدمــه امــر 

ــود. ــد ب ــتحب خواه ــه مس ــرام، بلک ــا ح ــه تنه ــز ن ــتحب نی مس

3-2. حذف حدیث مورد استناد مخالفان از منابع حدیثی

یکــی از اقدامــات ســلفیه در عصــر حاضــر، بــاز نشــر منابــع و مصــادر اصلــی تاریخــی و روایــی 

ــه  ــی ک ــث و روایات ــیاری از احادی ــذف بس ــا ح ــب، گاه ب ــاپ کت ــد چ ــت. تجدی ــنت اس ــل س اه

مــورد اســتناد مخالفــان ایشــان واقــع شــده همــراه اســت. البتــه ایــن دســتکاری، بــه صورتــی اســت 

کــه عامــه مــردم متوجــه آن نشــوند؛ چراکــه گاهــی تحــت عناوینــی همچــون اختصــار، تهذیــب 

مصــادر، تحقیــق و مقابلــه نصــوص صورتــی علمــی بــه کار خــود داده‌انــد.

حــذف حدیــث ثقلیــن از نســخه‌های جدیــد مســند ابن‌راهویــه )هماننــد نســخه منتشــر شــده 

توســط دار الکتــاب العربــی(، نمونــه‌ای از ایــن نــوع دســتبرد بــه منابــع اصلــی اهــل ســنت اســت. 

بــه گونــه‌ای کــه در حــال حاضــر ایــن حدیــث در کتــاب مســند ابن‌راهویــه یافــت نمی‌شــود. ایــن 

ــار  ــا و آث ــه، در کتاب‌ه ــن راهوی ــند اب ــث در مس ــن حدی ــود ای ــزارش وج ــه گ ــت ک ــی اس در حال

دیگــران بــه کــرّات موجــود اســت. از جملــه ابــن حجــر عســقلانی در کتــاب المطالــب العالیــه بــه 

وجــود حدیــث ثقلیــن در مســند ابــن راهویــه تصریــح کــرده و اســناد آن را هــم صحیــح می‌دانــد: 

ــمْ 
ُ
ــتُ فِكي

ْ
رَك

َ
 ت

ْ
ــد

َ
هُ، وَ ق

َ
ــوْل ا مَ

َ
ــذ ــإِنَّ هَ

َ
هُ ف

َ
ــوْل هُ مَ

ُ
ــول ــهُ وَرَسُ

َّ
انَ الل

َ
ــنْ ك مَ

َ
: ف

َ
ــال

َ
... ق

ُ
ــحَاق  إِسْ

َ
ــال

َ
»وَ ق

ــي،   بَيْتِ
ُ

هْــل
َ
ــمْ، وَأ

ُ
يْدِكي

َ
ــبَبُهُ بِأ ــدي، وَسَ ــبَبُهُ بِيَ ــابَ اللــهِ تعالــى، سَ ــوا كت

ّ
ضِل

َ
ــنْ ت

َ
ــهِ ل ــمْ بِ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
ــا إِنْ أ مَ

ــر )ص(  ــد: ... پیامب ــحاق می‌گوی ــقلانی، 1419ق، 11: 230(؛ اس ــحٌ« )عس ــنَادٌ صَحِي ا إِسْ
َ

ــذ هَ

فرمــود: کســی کــه خــدا و رســولش مــولای اوســت، پــس ایــن )علــی( مــولای اوســت، و در میــان 

شــما چیــزی را بــه جــای گذاشــته‌ام کــه اگــر بــه آن تمســک کنیــد، هرگــز گمــراه نخواهیــد شــد؛ 

کتــاب خــدای متعــال )کــه همچــون ریســمانی اســت کــه( يــک طــرف آن در دســت مــن و طــرف 

ديگــرش در اختيــار شماســت و ديگــرى اهل‌بيــت مــن اســت. ایــن اســنادی صحیــح اســت.

گــزارش متقی‌هنــدی در کنــز العمــال نیــز شــاهد دیگــری بــر وجــود حدیــث در مســند ابــن 

يــه و ابــنُ جريــر و ابــنُ أبــي عاصِــم  راهویــه اســت: وی پــس از ذکــر حدیــث می‌گویــد: »ابــنُ راهوِ
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ــحَ« )متقــی هنــدی، 1401ق، 13: 140(. ماليــه و صَحَّ
َ
و المحامِلــي فــي أ

ــه« از صحیــح مســلم  ــدِ فاطِمَ ــن وُل ــی مِ ــن عِترَت ــه دیگــر، حــذف حدیــث »المَهــدی مِ نمون

اســت. متقــی هنــدی در کنزالعمــال می‌گویــد: »المَهــدِیُ مِــن عِترَتِــی مِــن ولــد فاطمــة )د ، م عــن 

أم ســلمة( )همــان، 14: 264(. وی در ابتــدای کتابــش بیــان‌ کــرده کــه منظــور از رمــز »م« یعنــی 

ــح  ــاب »صحی ــد کت ــت در حــال حاضــر در چاپ‌هــای جدی ــن روای ــح مســلم«. لکــن ای »صحی

ــی در  ــر هیتم ــن حج ــت. اب ــود نیس ــروت( موج ــل – بي ــه دار الجی ــاپ موسس ــد چ ــلم« )مانن مس

ــلم،  ــد مس ــی مانن ــه محدثان ــد ک ــی می‌کن ــی معرف ــزو احادیث ــز آن را ج ــه« نی ــق المحرق »الصواع

ابــو داوود و ... در کتــب خویــش آورده‌انــد )هیتمــی، 1417ق، 2: 472(. بنابرایــن روشــن می‌شــود 

کــه ایــن روایــت از نســخه‌های جدیــد صحیــح مســلم حــذف ‌شــده‌ اســت.

ــت را  ــن روای ــت. ای ــی« اس ــیر »روح المعان ــفینه« از تفس ــث »س ــذف حدی ــر، ح ــه دیگ نمون

آلوســی ذیــل آیــه 23 ســوره شــوری نقــل کــرده، امــا در چاپ‌هــای جدیــد حــذف گردیــده اســت. 

ــا، 13: 32( و  ــی، بی‌ت ــی )آلوس ــراث العرب ــاء الت ــط دار احی ــده توس ــر ش ــخه منتش ــه نس مقایس

چــاپ جدیــد دار الکتــب العلمیــه )همــو، 1415ق، 25: 32( ایــن نکتــه را مشــخص می‌ســازد.

3-3. استناد به احادیث ضعیف و جعلی در ردّ آموزه‌های مخالفان

از دیگــر روش‌هــای ســلفیه تکفیــری جهــت نقــد مخالفــان، آن اســت کــه بــه روایــات ضعیــف و 

حتــی جعلــی اســتناد می‌کننــد. در حالــی کــه وجــود حدیــث در منابــع معتبــر، دلیــل بــر مقبــول 

بــودن آن نیســت؛ بلکــه ممکــن اســت احادیــث معتبــر دیگــری در مقابــل آن وجــود داشــته باشــد. 

ــود.  ــده می‌ش ــر دی ــری معاص ــلفیه تکفی ــان س ــی، در می ــف و جعل ــث ضعی ــه احادی ــتناد ب ــا اس ام

ــن اعتقــاد،  ــر اســاس ای ــل اســت. ب ــن قبی ــور از ای ــاج« در تســویه قب ــه حدیــث »ابوالهی اســتناد ب

ألبانــي1 گنبــد خضــرا واقــع بــر قبــر رســول اللــه )ص( را نمــاد شــرک می‌خوانــد و از وقــوع آن بــر 

ــا، 68(.  ــی، بی‌ت ــد )ألبان ــف می‌کن ــار تأس ــان اظه ــره ایش مقب

بِــي 
َ
ــنِ أ يَانَ، عَــنْ حَبِيــبِ بْ

ْ
ــا وَكِيــعٌ، عَــنْ سُــف نَ

َ
ث

َّ
ســند و متــن ایــن روایــت چنیــن اســت: »حَد

 
َ

ــك
ُ
بْعَث

َ
لا أ

َ
ــبٍ: أ الِ

َ
ــي ط بِ

َ
ــنُ أ ــيُّ بْ ــي عَلِ  لِ

َ
ــال

َ
سَــدِيِّ ق

َ
 الأ

ِ
ــاج هَيَّ

ْ
ــي ال بِ

َ
ــنْ أ ــلٍ، عَ ــي وَائِ بِ

َ
ــنْ أ ــتٍ، عَ ابِ

َ
ث

يْتَهُ«  ــوَّ  سَ
َّ
ا إِلا

ً
ــرِف

ْ
ــرًا مُش بْ

َ
 ق

َ
ــتَهُ وَلا مَسْ

َ
 ط

َّ
 إِلا

ً
ــالا

َ
عَ تِمْث

َ
ــد

َ
 ت

َ
نْ لا

َ
ــهِ أ

َّ
 الل

ُ
ــول ــهِ رَسُ يْ

َ
ــي عَل نِ

َ
ــا بَعَث ــى مَ

َ
عَل

)مســلم، بی‌تــا، 3: 61(. وکیــع از ســفیان از حبیــب بــن ثابــت از ابــی وائــل از ابــی الهیــاج روایــت 

کــرده کــه علــی )ع( بــه مــن فرمــود: آیــا تــو را مأمــور کنــم بــه چیــزی کــه رســول خــدا مــرا بــه 

ــد  ــودن او هســتند. امــا برخــی دیگــر، معتقدن ــان برجســته ســلفی کــه برخــی مخالــف تکفیــری ب 1. یکــی از مفتی
گرچــه وی در برخــی مبانــی بــا دیگــر مفتیــان وهابــی اختــاف دارد، بــا این‌حــال وی یــک وهابــی تمام‌عیــار اســت 

ــا، 20(.  ــقاف، بی‌ت )س
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آن مأمــور کــرد؟ اینکــه هیــچ تصویــر و مجســمه‌ای را وانگــذارم جــز آن‌کــه نابــودش کنــم و هیــچ 

قبــری را رهــا نکنــم جــز آن‌کــه آن را تســویه و بــا خــاک یکســان کنــم.

ــردات  ــوده، از منف ــاذ ب ــث ش ــن حدی  ای
ً
ــه اولا ــت ک ــی اس ــوق در حال ــث ف ــه حدی ــتناد ب اس

 در صحــاح شــش‌گانه حدیثــی، تنهــا همیــن روایــت از ابوالهیــاج نقــل شــده 
ً
ابوالهیــاج اســت. ثانیــا

ــز  ــث نی ــن حدی ــان ای ــایر راوی ــاج، س ــر ابوالهی ــاوه ب  ع
ً
ــا ــندی، 1406ق، 4: 88(. ثالث ــت )س اس

توســط علمــای رجــال جــرح شــده‌اند. بــرای نمونــه دربــاره وکیــع گفتــه شــده اســت: ابــن مهــدی 

در نوشــتن از وکيــع بيشــتر اشــتباه می‌کــرد و وکيــع از او بيشــتر )در خــود روايــت( اشــتباه می‌کــرد؛ نيــز 

گفتــه شــده اســت کــه وکيــع در 500 روايــت اشــتباه کــرده اســت )ذهبــی، 1427ق، 9: 155(.

نمونــه دیگــر، مربــوط بــه شــبهه‌ای اســت کــه قفــاری1 دربــاره امامــت علــی )ع( وارد می‌کنــد؛ 

ــه ]س[ وارد  ــر فاطم ــد: ب ــت کرده‌ان ــر روای ــری از جاب ــی عش ــیعه اثن ــب ش ــد: »کت وی می‌گوی

شــدم، در حالی‌کــه نــزد وی لوحــی بــود کــه در آن نــام اوصیــاء از فرزندانــش نوشــته شــده بــود، 

آن نام‌هــا را شــمردم، دوازده عــدد بــود ... نــگاه کــن کــه چگونــه آنــان همــه دوازده امــام خــود را 

از ذریــه فاطمــه می‌شــمرند؛ پــس در این‌صــورت علــی )ع( جــزو ائمــه ایشــان نیســت )قفــاری، 

1418ق، 2: 810(.

ــه ایــن طریــق اســت:  ــه کتــب حدیثــی، روشــن می‌شــود کــه ســند ایــن روایــت ب ــا مراجعــه ب ب

ــی  بِ
َ
ــنْ أ ــارُودِ عَ جَ

ْ
ــی ال بِ

َ
ــنْ أ ــوبٍ عَ ــنِ مَحْبُ ــنِ ابْ ــینِ عَ حُسَ

ْ
ــنِ ال ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــی عَ ــنُ یحْی  بْ

ُ
ــد »مُحَمَّ

 ... )کلینــی، 1429ق، 1: 532(.
َ
اطِمَــة

َ
ــى ف

َ
ــتُ عَل

ْ
ل

َ
 دَخ

َ
ــال

َ
نْصَــارِی ق

َ ْ
ــهِ ال

َّ
ــرٍ)ع( عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْدِ الل

َ
جَعْف

لــذا در ســند ایــن روایــت ابی‌جــارود وجــود دارد کــه در کتــب رجالــی اهــل ســنت، ســخت 

مطعــون اســت، تــا آنجــا کــه روایــت حدیــث از وی را، روا ندانســته‌اند )ابــن عــدی، 1418ق، ۳: 

 بــا نقــل اقــوال ائمــه )ع( در لعــن و ذم او همــراه 
ً
189(. در کتــب رجــال امامیــه نیــز عبــارات غالبــا

اســت )کشــی، 1348ق، ۲۳۰-۲۲۹(.

3-4. نسبت دادن احادیث جعلی به منابع حدیثی و کتاب‌های مخالفان

یکــی دیگــر از روش‌هــای ســلفیه، انتســاب احادیــث موضوعــه و ســاختگی بــه منابــع حدیثــی و 

 حدیــث در منبــع ادعایــی 
ً
ــا اساســا کتــب مخالفــان اســت. ایــن انتســاب در حالــی اســت کــه ی

ــن ادعــا شــده اســت کــه آن  ــاب، چنی ــرش نابجــا از کت ــا ب ــا این‌کــه ب ــدارد و ی وجــود خارجــی ن

ــق مخالفــان اســت.  حدیــث، مــورد تصدی

ــرُ«  ــرِ و عم ــا ابوبک  نَبیِه
َ

ــد ــةِ بَع ــرُ الام ی
َ

ــث »خ ــه حدی ــوان ب ــه اول، می‌ت ــه از گون ــرای نمون ب

1.  از علمای وهابی عربستان که تمام عمر خود را صرف اثبات کفر شیعیان نمود.
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ــلِ  ضائِ
َ
ــي ف ــاءَ ف ــا ج ــش »م ــدرر«1 و زیربخ ــت و ال ــاب »الیواقی ــث در کت ــن حدی ــرد. ای ــاره ک اش

ــرُقِ الإماميــة«، در نقــد افضلیــت امیرالمومنیــن)ع( 
ُ

ــهُ عَنهُمــا مِــن ط
ّ
 رَضِــي الل

َ
يــقِ وَ الفــاروق

ِّ
لصِد

َ
ا

ــا، 13(.  ــاب، بی‌ت ــة الآل و الاصح ــت )جمعی ــده اس ــبت داده ش ــرت نس ــود حض ــه خ ــده و ب آم

ــب آل  ــز مناق ــوار و نی ــه بحارالان ــیعه از جمل ــی ش ــب حدیث ــه کت ــث ب ــن حدی ــی، ای ــا در پاورق ام

ــوق، روشــن می‌شــود کــه  ــه ارجاعــات ف ــا مراجعــه ب ــب )ع( نســبت داده شــده اســت. ب أبي‌طال

 چنیــن حدیثــی در صفحــات مذکــور وجــود نــدارد:
ً
اساســا

در آدرس اول، یعنــی بحارالانــوار، جلــد 19، ص112، اختصــاص دارد بــه حدیــث ســد همــه 

ابــواب بجــز بــاب خانــه علــی )ع(؛ 

ــرت  ــیخین از حض ــتگاری ش ــث خواس ــز بح ــات 107، 108 و 124 نی ــد 43، صفح در جل

ــت.  ــده اس ــرح ش ــه آن مط ــر)ص( ب ــواب ردّ پیامب ــرا)س( و ج زه

در آدرس دوم، یعنــی مناقــب آل أبــي طالــب )ع(، تحــت عنــوان »فصــل فــي تزويجهــا ع‏«، بــه 

 اثبــات ادعــای مخالفــان اســت )ابــن شــهر 
ً
رد خواســتگاری شــیخین اختصــاص داشــته و اتفاقــا

ــا، 3: 345‏(. ــوب، بی‌ت آش

ضمــن آن‌کــه نــام ایــن کتــاب، خــود گویــای اثبــات افضیلــت علــی )ع( اســت. چگونــه ممکن 

اســت نگارنــده، عنــوان »مناقــب آل أبــي طالــب )ع(« را بــرای کتــاب خــود برگزینــد و در آن بــه 

ــری  ــات برت ــری امــام و اثب ــع، آوردن حدیــث در ردّ برت ــردازد. در واق ــکار افضلیــت حضــرت بپ ان

ــا موضــوع فــوق، نقــض غــرض محســوب می‌شــود. ــا فــرض صحــت- در کتابــی ب دیگــران – ب

ــاب، ادعــا  ــرش نادرســت و نامناســب بخشــی از کت ــع و ب ــا تقطی ــه دوم، کــه ب ــرای گون ــا ب ام

ــاهد  ــوان ش ــاب را می‌ت ــن کت ــت، همی ــان اس ــد مخالف ــورد تایی ــی م ــث جعل ــه حدی ــود ک می‌ش

ــه از وی  ــی ک ــخن کس ــا س ــاب ب ــخن نویســنده کت ــه س ــت ک ــه‌ای اس ــه گون ــع، ب ــن تقطی آورد؛ ای

نقــل قولــی صــورت گرفتــه، خلــط می‌شــود. در ایــن کتــاب ادعــا می‌شــود کــه عــاوه بــر منابــع 

ــی از  ــت. یک ــر آورده اس ــر و عم ــت ابوبک ــز در فضیل ــیعه نی ــع ش ــی از مناب ــنت، روایات ــل س اه

ــی از  ــه یک ــرُ« ک ــمَّ عم ــرٍ ث ــو بك ــنَ أب  النبيي
َ

ــد ــاسِ بع ــرُ الن ــت از »خي ــارت اس ــث، عب ــن احادی ای

آدرس‌هــا، »الإمامــة فــي أهــم الكتــب اللاكميــة« آیــت اللــه ملاينــی اســت. جالــب آن‌کــه آیــت 

ــت  ــودن آن را ثاب ــوع ب ــل، موض ــا آوردن 5 دلی ــه ب  در ادام
ً
ــا ــث را آورده و اتفاق ــی، حدی ــه میلان الل

ــه  می‌کنــد )میلانــی، 1384ش، 125(. لــذا روشــن می‌شــود کــه در مقــام نقــد مخالفــان، چگون

ــان منتســب شــده اســت. ــع آن ــه مناب روایــات جعلــی ب

1.  ایــن کتــاب توســط جمعیــة الآل و الاصحــاب نوشــته شــده کــه کتاب‌هــای متعــددی علیــه شــیعه و در دفــاع از 
صحابــه دارنــد. این‌هــا جمعیتــی از وهابی‌هــا در بحریــن هســتند کــه انجمــن معــروف و مشــهوری بــوده و عــاوه 

 .)http://aal-alashab.net/?p=470( بــر کارهــای فرهنگــی، در کار نشــر کتــاب هــم هســتند
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3-5. ضعیف یا جعلی خواندن احادیث صحیح مورد استناد مخالفان

ــج  ــن، منه ــمندان فریقی ــر دانش ــه تعبی ــری، ب ــلفیه تکفی ــان س ــری جری ــوای فک ــه، پیش ــن تیمی اب

ــه ویــژه احادیــث فضائــل اهــل بیــت )ع( پیمــوده  ــا احادیــث، ب عجیــب و غریبــی را در تعامــل ب

اســت. بــه گونــه‌ای کــه فضائــل مســلم ایشــان نــزد مســلمانان را انــکار کــرده و حتــی در ضعیــف 

یــا موضــوع بــودن احادیــث مربوطــه، ادعــای اجمــاع می‌کنــد. ماننــد رد و انــکار احادیثــی کــه دال 

ســيرا« )الإنســان: 8( در شــأن 
َ
 وَ أ

ً
 وَ يَتيمــا

ً
ــهِ مِسْــيكنا عــامَ عَلــ‏ى حُبِّ

َّ
عِمُــونَ الط

ْ
بــر نــزول آیــات »وَ يُط

 
ِ

 مِــن الکِــذبِ الموضــوع
َ

اهل‌بیــت )ع( هســتند. وی در این‌بــاره می‌گویــد: »... انَّ هــذا الحدیــث

ــةِ بِالحَدیــثِ« )ابــن تیمیــه، 1406ق، 7: 177(. ایــن حدیــث بــه اجمــاع اهــل 
َ
هــلِ المَعرِف

َ
فــاقِ ا

ِّ
بِات

حدیــث دروغ و جعلــی اســت.

ابــن تیمیــه ضمــن موضــوع خوانــدن حدیــث، ادعــا می‌کنــد کــه بــا وجــود تســامح مصنفــان 

ــاح و  ــم از صح ــی اع ــب حدیث ــک از کت ــث در هیچ‌ی ــن حدی ــف، ای ــث ضعی ــردآوری احادی در گ

مســانید و جوامــع و ســنن نقــل نشــده اســت )همــان(. ایــن در حالــی اســت کــه حدیــث مذکــور، 

بــه طــرق متعــدد و انحــاء متعــدد متــن، در کتــب مختلــف حدیثــی آورده شــده اســت )رک: ابــن 

ــر، 1409ق، 5: 530(. اثی

ــه روایاتــی کــه  ــه ب ــن تیمی ــار وی، روشــن می‌شــود کــه اب ــا بررســی نمونه‌هــای دیگــر در آث ب

ــا  ــف و ی ــبت ضع ــی، نس ــن و اصول ــی متق ــن روش ــش گرفت ــدون در پی ــت، ب ــف آرای اوس مخال

جعــل می‌دهــد. در حالــی کــه موضــوع خوانــدن حدیــث، نیــاز بــه دلیلــی قاطــع دارد و هیچ‌یــک 

از دلایلــی کــه وی اقامــه نمــوده اســت، از قبیــل عــدم وجــود روایــت در صحــاح و ســنن و مســانید 

ــرای  ــت. ب ــث نیس ــودن حدی ــی ب ــر جعل ــل ب ــات، دلی ــب موضوع ــود آن در کت ــی وج ــا حت و ی

نمونــه، می‌تــوان بــه جعلــی خوانــدن حدیــث ردّ شــمس، تنهــا بــه دلیــل ذکــر حدیــث در کتــاب 

الموضوعــات ابــن جــوزی اشــاره کــرد )ابــن تیمیــه، 1406ق، 8: 165(. ایــن در حالــی اســت کــه 

بعضــی از علمــا ماننــد عبدالــرووف منــاوی و ابــن دمشــقی، نســبت بــه جعلــی خوانــدن حدیــث 

ــی، 1429ق، 185(. ــد )نعیم ــراض کرده‌ان ــوزی اعت ــن ج ــط اب توس

ــه  ــی گرچ ــه، ألبان ــورد. از جمل ــم می‌خ ــه چش ــز ب ــلفیه نی ــران س ــان معاص ــن روش در می ای

در تألیفــات مختلــف خــود بــه بررســی ســندی روایــات پرداختــه اســت، امــا گاهــی بــر خــاف 

مبانــی علمــای حدیــث در نقــد روایــت عمــل کــرده اســت. چنان‌کــه حدیــث مناجــات خداونــد 

ــودن روایــت، ضعیــف دانســته اســت.  ــب ب ــل غری ــه دلی  ب
ً
ــا ــن )ع( را صرف ــا امیرالمؤمنی متعــال ب

ألبانــی در مقــام بیــان وجــه ضعــف روایــت، می‌نویســد: »ایــن حدیثــی حســن و غریــب اســت 

ــی، 1411ق، 502(. ــت نكــرده اســت« )ألبان كــه جــز اجلــح، كــس دیگــری آن را روای
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ــن اســت:  ــه ســنن ترمــذی آمــده، چنی ــع مختلــف اهــل ســنّت از جمل ایــن حدیــث کــه‌ در مناب

ــي  بِ
َ
ــنْ أ ، عَ

ِ
ــح

َ
جْل

َ
ــنْ الأ ــلٍ، عَ يْ

َ
ض

ُ
ــنُ ف  بْ

ُ
ــد ــا مُحَمَّ نَ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ــيُّ ق وفِ

ُ
ــذِرِ الك ــنُ المُنْ ــيُّ بْ ــا عَلِ نَ

َ
ث

َّ
»حد

 
ْ

ــد
َ

ق
َ
 النــاسُ: ل

َ
ــال

َ
ق

َ
نتَجَــاهُ، ف

َ
ائِــفِ ف

َّ
 يَــوْمَ الط

ً
ــهِ )ص( عَلِيّــا

َّ
 الل

ُ
: دَعَــا رَسُــول

َ
ــال

َ
بَيْــرِ، عَــنْ جَابِــرٍ، ق الزُّ

ــه‏ُ انْتَجَــاه‏« )ترمــذی، 1403ق، 5: 303(؛ 
َّ
 مَــا انْتَجَيْتُــهُ و لکــنَّ الل

َ
ــال

َ
ق

َ
ــهِ ف  نَجْــوَاهُ مَــعَ ابْــنِ عَمِّ

َ
ــال

َ
ط

علــی بــن منــذر كوفــی بــرای مــا حدیــث نمــوده كــه محمــد بــن فضیــل از اجلــح از ابــو زبیــر از 

ــا او  ــد و ب ــرا خوان ــر روایــت كــرده اســت: رســول خــدا )ص( در روز طائــف، علــی )ع( را ف جاب

نجــوا نمــود. مــردم گفتنــد: نجــوای رســول خــدا )ص( بــا پســر عمویــش طولانــی شــد. حضــرت 

فرمــود: مــن بــا او نجــوا ننمــودم؛ بلكــه خداونــد ســبحان بــا او نجــوا نمــود.

حکــم ألبانــی بــه ضعــف حدیــث تنهــا بــه دلیــل انفــراد، در حالــی اســت کــه تفــرد حدیــث 

ــود در  ــه خ ــد. چنان‌ک ــث وارد نمی‌کن ــت حدی ــه صح ــرری ب ــودن راوی آن، ض ــه ب ــرط ثق ــه ش ب

کتابــی دیگــر، تضعیــف حدیــث توســط حاکــم نیشــابوری را رد نمــوده و می‎نویســد: »اولیــن دلیــل 

در تضعیــف حدیــث، تفــرد قتیبــه بــه نقــل حدیــث اســت ... جــوابِ اولیــن دلیــل ایــن اســت کــه 

ــه  ــث گفت ــه در علم‌الحدی ــور ک ــذا همان‌ط ــت، ل ــه اس ــظ گفت ــه حاف ــت؛ چنان‌ک ــه اس ــه، ثق قتیب

ــی، 1405ق، 3: 29(. ــد« )ألبان ــث نمی‌زن ــه صحــت حدی ــرد راوی، ضــرری ب شــده، تف

ــت  ــل آن اس ــه دلی ــی، ب ــط ألبان ــات توس ــث مناج ــف حدی ــود: تضعی ــه ش ــت گفت ــن اس ممک

کــه وی اجلــح را ثقــه نمی‌دانســته اســت؛ چــرا کــه در ثقــه بــودن وی میــان علمــای رجــال اهــل 

ســنت اختــاف وجــود دارد. در پاســخ بایــد گفــت: چنیــن نیســت. چراکــه وی ادعــای مبارکفــوری 

را کــه بــه بهانــه‌ی شــیعه بــودن اجلــح، حدیــث او را رد نمــوده، باطــل دانســته اســت. مبارکفــوری 

ــهُ مَنِــيٌّ وَ  نَّ
َ
ــمْ بَعْــدِي وَ أ

ُ
ك نَــا مِنْــهُ وَ هُــوَ وَلِيُّ

َ
ــي‏ وَ أ ــه‏ُ مِنِّ إِنَّ

َ
‏ ف

ٍ
ــعْ‏ فِــي‏ عَلِــي

َ
ق

َ
 ت

َ
شــاهد بــودنِ حدیــث »ل

ــرد.  ــن بَعــدی« را نمی‌پذی  مؤمــنٍ مِ
ِّ

ــیُّ کل ــر حدیــث »و هــو ول ــدِي‏« ب ــمْ بَعْ
ُ
ك ــوَ وَلِيُّ ــهُ وَ هُ ــا مِنْ نَ

َ
أ

چراکــه راوی آن، یعنــی اجلــح شــیعی اســت )مبارکفــوری، 1410ق، 10: 146(. امــا ألبانــی ایــن 

دلیــل را رد نمــوده اســت: »اگــر کســی بگویــد: راوی ایــن حدیثــی کــه شــما بــه عنــوان شــاهد بــرای 

ــن  ــت و همی ــیعه اس ــدی(، ش ــح کن ــی اجل ــد )یعن ــلیمان آورده‌ای ــن س ــر ب ــث جعف ــت حدی صح

طــور جعفــر بــن ســلیمان، آیــا ایــن موجــب عیــب و نقــص در حدیــث نیســت؟ در جــواب او مــی 

ــار پذیــرش حدیــث، راســتگویی و دقــت راوی در نقــل حدیــث  گویم: هرگــز! زیــرا کــه تنهــا معی

ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد، ب ــش می‌باش ــن او و خدای ــه بی ــت ک ــری اس ــب او ام ــت و مذه اس

مؤلــف صحیحیــن و مؤلفــان دیگــر، احادیــث بســیاری از راویــان موثقــی کــه مذهبشــان مخالــف 

مذهــب اهــل ســنت اســت، مثــل خــوارج و شــیعه و غیــره روایــت نموده‌انــد« )ألبانــی، 1415ق، 

.)261 :5
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ــوده  ــف آن نپیم ــب و تضعی ــث غری ــا حدی ــه ب ــد را در مواجه ــی واح ــی، روش ــه ألبان ــه آن‌ک نتیج

ــت. اس

یف حدیث مورد استناد مخالفان 3-6. تحر

تحریــف در لغــت از مــاده »حــرف« و بــه معنــای طــرف، گوشــه یــا جانــب اســت )مصطفــوی، 

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــاق می‌ش ــر در کلام اط ــه تغیی ــه هرگون ــاح ب ــا، 2: 197( و در اصط بی‌ت

حدیــث محــرّف، حدیثــی اســت کــه در ســند یــا متــن آن کــم یــا زیــاد شــده و یــا حرفــی بــه جــای 

حــرف دیگــر نهــاده شــود )میردامــاد، 1405ق، 132(. 

ــت.  ــث اس ــه حدی ــی ب ــاظ و کلمات ــردن الف ــه ک ــق اضاف ــث، از طری ــف حدی ــی از تحری نوع

قفــاری بــا افــزودن کلمــه »امــام« بــه حدیثــی از کتــاب شــریف کافــی، ادعــا می‌کنــد کــه عقیــده 

ــه  ــان ک ــض دارد: »همچن ــان تناق ــود ایش ــات خ ــا روای ــه )ع(، ب ــداد ائم ــوص تع ــیعه در خص ش

ــه  ــت ک ــی اس ــاوی احادیث ــیعه، ح ــزد ش ــه ن ــب اربع ــان کت ــاب از می ــن کت ــی، صحیح‌تری می‌بین

می‌گویــد امامــان ســیزده نفرنــد. کلینــی بــا ســند خویــش از امــام باقــر )ع( روایــت کــرده: »قــال 

ادَهَا 
َ
وْت

َ
رْضِ‏- يَعْنِــي أ

َ ْ
نْــتَ يَــا عَلِــيُ‏ زِرُّ ال

َ
ــدِي‏ و أ

ْ
ــرَ إمامــا مِــنْ وُل

َ
نَــيْ عَش

ْ
ــي و اث رســول اللــه )ص(: إِنِّ

تِ 
َ

ــدِي، سَــاخ
ْ
ــرَ مِــنْ وُل

َ
نَــا عَش

ْ
هَــبَ الِث

َ
ا ذ

َ
ــإِذ

َ
هْلِهَــا، ف

َ
‏ بِأ

َ
ن نســخ

َ
 أ

َ
رْض

َ ْ
ــهُ ال

َّ
 الل

َ
وتــد

َ
هَــا- بِنَــا أ

َ
و جِبَال

ــر )ص( فرمــود: مــن و  ــی پیامب ــرُوا« )قفــاری، 1418ق،2: 809(؛ یعن
َ

ــمْ يُنْظ
َ
ــا، و ل هْلِهَ

َ
 بِأ

ُ
رْض

َ ْ
ال

دوازده امــام از فرزنــدان مــن و تــو ای علــی، لنگــر زمیــن – یعنــی میخ‌هــا و کوه‌هــا- هســتیم. خــدا 

بــه وســیله مــا زمیــن را میخ‌کــوب کــرده تــا اهلــش را فــرو نبــرد، پــس هنگامــی کــه دوازدهمیــن 

فرزنــد مــن رفــت، زمیــن بــا اهلــش فــرو مــی‌رود و بــه آنــان مهلــت داده نمی‌شــود.

ــه اصــول کافــی، روشــن می‌شــود کــه در اصــل حدیــث، کلمــه  ــا مراجعــه ب در حالــی کــه ب

»امــام« وجــود نداشــته و قفــاری آن را کــه در برداشــت مدنظــر او تأثیــر اساســی دارد، بــه حدیــث 

نْــتَ يَــا عَلِــيُ‏ زِرُّ 
َ
ــدِي‏ و أ

ْ
ــرَ مِــنْ وُل

َ
نَــيْ عَش

ْ
ــي و اث افــزوده اســت. اصــل حدیــث چنیــن اســت: »إِنِّ

ــی، 1429ق، 1: 534(. رْضِ...« )کلین
َ ْ
ال

نمونــه دیگــر، تحریفــی اســت کــه در حدیــث »یــوم الــدار« در تفســیر »جامــع البیــان طبــری« 

رَبِیــنَ« )الشــعراء: 214(، 
ْ
ق
َ ْ
ک ال

َ
نــذِرْ عَشِــیرَت

َ
رخ داده اســت. در ایــن کتــاب در ذیــل آیــه شــریفه »وَ أ

ــونَ 
ُ
نْ يَك

َ
ــى أ

َ
ــرِ عَل مْ

َ ْ
ا ال

َ
ــذ ــى هَ

َ
ــي عَل ــمْ يُؤَازِرُنِ

ُ
ك يُّ

َ
أ
َ
ــت: »...ف ــده اس ــل ش ــن نق ــوق چنی ــث ف حدی

ــاری  ــن امــر ی ــر ای ــری، 1420ق، 19: 410(. كدام‌یــک از شــما مــرا ب ا« )طب
َ

ــذ
َ
ا وَ ك

َ
ــذ

َ
ــي وَ ك خِ

َ
أ

ــا بــرادر مــن و چنیــن و چنــان باشــد. می‌کنــد ت

ــه جــای »کــذا و  ــد کــه ب ــه دســت می‌آی ــن نویســنده ب ــری از همی ــخ طب ــه تاری ــا مراجعــه ب ب
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ــمْ« )وصــی و جانشــین مــن در میــان شــما( بــوده، که دســت تحریف 
ُ
تِــی فِیك

َ
لِیف

َ
کــذا«، »وَ وَصِیــی وَ خ

آن‌هــا را حــذف کــرده و بــه جــای آن کلماتــی مبهــم قــرار داده اســت )همــو، 1407ق، 2: 63(.

3-7. تقطیع نابجای حدیث مورد استناد مخالفان

ــع  ــت، تقطی ــات رخ داده اس ــن روای ــر تدوی ــث در ام ــخ حدی ــه در تاری ــم ک ــائل مه ــی از مس یک

حدیــث اســت. تقطیــع حدیــث، بــه معنــای ذکــر قســمتی از یــک حدیــث و تــرک قســمت دیگــر، 

ســابقه‌ای طولانــی داشــته و بــا انگیزه‌هــای مختلفــی صــورت گرفتــه اســت. تبویــب روایــات بــه 

ــات  ــع روای ــزه تقطی ــن انگی ــوع، مهم‌تری ــرعی در موض ــم ش ــتخراج حک ــهولت در اس ــور س منظ

اســت. ایــن کار در اواخــر قــرن دوم هجــری و بــا هــدف طبقه‌بنــدی موضوعــی روایــاتِ اصــول و 

مســندهای حدیثــی آغــاز شــد و اکثــر محدثــان نیــز حکــم بــه جــواز آن داده و تقطیــع حدیــث بــه 

ــارف، 1388ش، 121(. ــته‌اند )مع ــز دانس ــری جای ــات را ام ــدی روای ــور باب‌بن منظ

امــا نکتــه مهــم و قابــل توجــه آن اســت کــه حکــم بــه جــواز تقطیــع حدیــث، بــا تعییــن ضوابط 

ــع حدیــث، 
ِّ

و شــروطی از جانــب محدثــان و بــزرگان همــراه بــوده اســت. از جملــه شــروط مقط

آشــنایی و معرفــت بــه حدیــث اســت. بــه عبــارت دیگــر، تقطيــع بایســتی از كســی كــه صلاحيــت 

ــرای کســی  ــا ب ــع تنه ــان، تقطي ث
ّ

ــع از نظــر محد ــن كار دارد، صــادر شــود. در واق ــرای اي علمــی ب

مجــاز اســت کــه اجــزای متــن، معنــای کل حديــث و قرائــن مهــم در فهــم حدیــث را بدانــد تــا بــا 

 حديــث و بريــده از آن، 
ّ

آوردن مقــدار لازم از آن، معنــای متــن در هــر دو حالــتِ پيوســتگی بــه کل

يکســان بمانــد )مســعودی، 1389ش، 102(.

عــدم لحــاظ ایــن ضوابــط و شــروط، بــه اجمــال، ابهــام در معنــای روایــت و یــا بدفهمــی منجر 

می‌شــود. بــه عبــارت دیگــر، خــارج کــردن حدیــث از ســیاق، می‌توانــد موجــب از دســت رفتــن 

ــی  ــی از معان ــن بخش ــت رفت ــه از دس ــن و در نتیج ــود در مت ــن موج ــت، قرائ ــدور روای ــای ص فض

ــا شــبهه‌افکنی در عقایــد مخالفــان  ــا انگیــزه فریبــکاری، تحریــف و ی گــردد. ایــن آســیب، اگــر ب

ــلفیه  ــه گاه از س ــت ک ــن، کاری اس ــراه دارد. ای ــه هم ــری ب ــای خطرناک‌ت ــود، پیامده ــراه ش هم

تکفیــری در مقــام نقــد مخالفــان ســر زده اســت. نمونــه‌ای از ایــن تقطیع‌هــا، تقطیــع ناصــر علــی 

ــه صفــات »اول، آخــر، ظاهــر و  قفــاری از روایتــی اســت کــه امیرالمؤمنیــن علــی )ع( خــود را ب

ــد.  ــف می‌کنن ــن« توصی باط

ناصــر القفــاری بــا تقطیــع بخــش مــورد نظــر خــود، ادعــا می‌کنــد کــه ایــن ســخنان، افترائاتــی 

ــت  ــل بی ــه اه ــات را ب ــن افترائ ــیعیان ای ــت: »ش ــبت داده اس ــت نس ــل بی ــه اه ــیعه ب ــه ش ــت ک اس

نســبت می‌دهنــد تــا آن را دســتاویزی بــرای انتشــار مذهــب خــود قــرار دهنــد. وگرنــه کیســت کــه 
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 وَ الآخِــرُ وَ الظاهِــرُ وَ الباطِــنُ«؟! چــه تفاوتــی وجــود دارد بیــن ایــن ســخن و 
ُ

ل وَّ
َ
لا

َ
بگویــد: »أنــا ا

علــی«« )قفــاری، 1418ق، 2: 560(. وی در ادامــه، 
َ
ــم الا

ُ
ک ســخن فرعــون کــه می‌گفــت: »أنــا رَبُّ

ــه اســاطین و  ایــن ســخنان را کفرآمیــز دانســته و ناقــان آن را چنیــن ســرزنش می‌کنــد کــه چگون

ــی و شــیخ طوســی، بــه خــود جــرأت نقــل ایــن ســخنان کفرآمیــز را 
ّ

ارکان مذهــب شــیعه مثــل کش

می‌دهنــد و بــا وجــود ایــن روایــات کفرآمیــز، شــیعیان چگونــه او را ثقــة الاســام می‌شــمارند )همــان(.

در حالــی کــه بــا مراجعــه بــه کتــب روایــی شــیعه روشــن می‌شــود کــه اصــل روایــت چنیــن 

ــا  مَّ
َ
ــمْ ...وَ أ

ُ
ك

َ
ــرْ ل سِّ

َ
ف
ُ
ــوْا أ

َ
عَال

َ
ــونَ ت عَالِمُ

ْ
 ال

َّ
ــهُ إِل

ُ
 يَعْقِل

َ
ــتَصْعَبٌ ل ــبٌ مُسْ ــي صَعْ مِ

َ
ل

َ
ــت: »... إِنَّ ك اس

ى  ــنْ سَــجَّ ــا آخِــرُ مَ نَ
َ
أ
َ
ــرُ ف ــا الخِْ نَ

َ
ــي أ وْلِ

َ
ــا ق مَّ

َ
مَ وَ أ

َ
سْــل

َ
ــهِ وَ أ

َّ
ــنَ بِالل ــنْ آمَ  مَ

ُ
ل وَّ

َ
ــا أ نَ

َ
أ
َ
 ف

ُ
ل وَّ

َ ْ
ــا ال نَ

َ
ــي أ وْلِ

َ
ق

بَاطِــنِ 
ْ
اهِــرِ وَ ال

َّ
ــمُ الظ

ْ
نَــا عِنْــدِي عِل

َ
أ
َ
بَاطِــنُ ف

ْ
اهِــرُ وَ ال

َّ
نَــا الظ

َ
وْلِــي أ

َ
ــا ق مَّ

َ
نَــهُ وَ أ

َ
بَــهُ وَ دَف وْ

َ
بِــيِّ ص ث ــى النَّ

َ
عَل

ــی: ســخن مــن صعــب و مســتصعب اســت کــه جــز  ...‏« )مجلســی، 1403ق، 42: 189(؛ یعن

ــا  نَ
َ
ــه »أ ــخن ک ــن س ــا ای ــم ... و ام ــیر کن ــان تفس ــا برایت ــد ت ــد؛ بیایی ــل نمی‌کنن ــان در آن تعق عالم

«؛ یعنــی مــن اولیــن کســی هســتم کــه ایمــان آوردم و تســلیم شــدم و امــا ایــن ســخنم کــه 
ُ

ل وَّ
َ ْ
ال

نَــا الخِْــرُ«؛ یعنــی مــن آخریــن کســی هســتم کــه پیامبــر را کفــن کــرد و بــه خــاک ســپرد؛ و امــا 
َ
»أ

بَاطِــنُ«؛ یعنــی دانــش ظاهــر و باطــن نــزد مــن اســت. 
ْ
اهِــرُ وَ ال

َّ
ــا الظ نَ

َ
ایــن ســخن کــه »أ

لــذا روشــن می‌شــود کــه در ادامــه روایــت، مقصــود از صفــات اول، آخــر و ظاهــر و باطــن، 

کــه حضــرت بــه خــود نســبت می‌دهنــد، تبییــن شــده و بنابرایــن بــا بــرش نابجــای ایــن قســمت 

از روایــت، چنیــن برداشــت‌های ناروایــی بــه مخالفــان نســبت داده شــده اســت.

ــن نویســنده اســت. وی  ــی از امــام رضــا )ع( از همی ــع حدیث ــع نابجــا، تقطی ــه دوم تقطی نمون

ــر این‌کــه معتقــد اســت  ــد کــه: »شــیعه عــاوه ب ــن ادعــا می‌کن ــت، چنی ــدای روای ــا حــذف ابت ب

ــه  ــه »هم ــا این‌ک ــود را ب ــای خ ــن ادع ــند، ای ــته باش ــکام داش ــریع در اح ــد تش ــان می‌توانن امام

مــردم بنــدگان اماماننــد« کامــل کــرده و شــرک خــود را بیشــتر آشــکار کــرده اســت. امــام رضــا]ع[ 

ائِــب« )قفاری، 
َ

غ
ْ
 ال

ُ
ــاهِد

َّ
 الش

ِ
ــغ

ِّ
يُبَل

ْ
ل

َ
يــنِ، ف

ِّ
نَــا فِــي الد

َ
اعَــةِ، مَــوَالٍ ل

َّ
نَــا فِــي الط

َ
 ل

ٌ
ــاسُ عَبِيــد فرمــوده: »النَّ

1418ق، 2: 589(.

ــن  ــت چنی ــل روای ــه اص ــود ک ــن می‌ش ــوار، روش ــاب بحارالان ــه کت ــه ب ــا مراجع ــه ب ــی ک در حال

ــودم و  ــزد حضــرت رضــا )ع( در خراســان ب ــری نقــل شــده کــه ن ــد طب ــن زی اســت: از محمــد ب

نــزد او جماعتــی از بنــی هاشــم از جملــه اســحاق بــن عبــاس حضــور داشــتند. حضــرت فرمــود: 

تُــهُ 
ْ
ل

ُ
ــهِ ص مَــا ق

َّ
رَابَتِــي مِــنْ رَسُــولِ الل

َ
 وَ ق

َ
نَــا ل

َ
 ل

ٌ
ــاسَ عَبِيــد ــونَ إِنَّ النَّ

ُ
ول

ُ
ق

َ
ــمْ ت

ُ
ك نَّ

َ
نِــي أ

َ
غ

َ
 بَل

ُ
»یــا إِسْــحَاق

 
ٌ

ــاسُ عَبِيــد  النَّ
ُ

ــول
ُ

ــا نَق كِنَّ
َ
ــهُ ل

َ
ال

َ
حَــدٍ مِنْهُــمْ ق

َ
نِــي عَــنْ أ

َ
غ

َ
 بَل

َ
حَــدٍ مِــنْ آبَائِــي وَ ل

َ
 سَــمِعْتُهُ مِــنْ أ

َ
 وَ ل

ُّ
ــط

َ
ق

ائِــب‏« )مجلســی، 1403ق، 25: 279(؛ 
َ

غ
ْ
 ال

ُ
ــاهِد

َّ
 الش

ِ
ــغ

ِّ
يُبَل

ْ
ل

َ
يــنِ ف

ِّ
نَــا فِــي الد

َ
اعَــةِ مَــوَالٍ ل

َّ
نَــا فِــي الط

َ
ل
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یعنــی ای اســحاق خبــردار شــده‌ام کــه می‌گوییــد: مــردم عبیــد مــا هســتند؛ ســوگند بــه قرابتــم بــه 

رســول خــدا )ص( کــه مــن هرگــز چنیــن چیــزی را نگفتــه‌ام و نــه از هیچ‌یــک از پدرانــم شــنیده‌ام 

و نــه از هیچ‌یــک از ایشــان چنیــن روایــت شــده اســت؛ لکــن مــا می‌گوییــم: مــردم بنــدگان مــا در 

اطاعــت کــردن و پیــروان مــا در دیــن الهــی هســتند؛ پــس حاضــران بــه غایبــان برســانند.

لــذا مشــاهده می‌شــود کــه امــام )ع( بــا ســوگند یــاد کــردن بــه قرابــت بیــن خویــش و رســول 

اللــه )ص(، چنیــن ســخنی را از خــود نفــی می‌فرماینــد. امــا حــذف گزاره‌هــای مهمــی از روایــت، 

منجــر بــه مشــرک نامیــدن شــیعه از ســوی قفــاری شــده اســت.

3-8. استناد به منفردات حدیثی در ردّ آموزه‌های مخالفان

ــه  ــه راوی آن ب ــت ک ــی اس ــرد؛ حدیث ــث مف ــت. حدی ــرد اس ــث مف ــث، حدی ــام حدی ــی از اقس یک

ــا عناوینــی همچــون »فــرد«  ــه فــرد باشــد. ایــن نــوع حدیــث کــه ب نحــوی از انحــاء، منحصــر ب

و »فــارد« نیــز مــورد اســتعمال قــرار گرفتــه اســت، بــه دو نــوع مطلــق و نســبی تقســیم می‌شــود. 

طبــق معروف‌تریــن تعریــف، مفــرد مطلــق بــه حدیثــی اطــاق می‌شــود کــه تنهــا یــک نفــر آن را 

از گوینــده اصلــی آن )طبــق تعریــف شــیعه: معصــوم )ع( و طبــق تعریــف اهــل ســنت: صحابــی( 

 
ً
نقــل کــرده باشــد. امــا مفــرد نســبی؛ حدیثــی اســت کــه از جهتــی تــک و بی‌همتــا باشــد. مثــا

راویــان آن، اهــل شــهر خــاص یــا فرقــه خاصــی باشــند )میردامــاد، 1405ق، 129(.

در خصــوص اعتبــار ایــن نــوع روایــات بایــد گفــت بطــور کلــی ایــن دســته از روایــات، میــان 

اقســام چهارگانــه حدیــث )صحیــح، حســن، موثــق و ضعیــف( مشــترک اســت. امــا در مقــام نقــد 

ــا  ــزم ب ــن ح ــه اب ــت. چنانک ــز نیس ــر جای ــای دیگ ــردات فرقه‌ه ــه مف ــتناد ب ــه، اس ــک فرق ــد ی عقای

ــته و  ــه داش ــد و متعصبان ــی تن ــیعه، ادبیات ــه ش ــبت ب ــل« نس ــاب »الفص ــود در کت ــه خ ــود آن‌ک وج

بطــور گســترده فــرق اســامی را تکفیــر نمــوده و عقایــد آنــان را بــا تعابیــری چــون »کفــر صریــح« 

و »مجــرد کفــر« می‌نــوازد )رک: ابــن حــزم، بی‌تــا، 4: 197؛ همــان، 207(، امــا در ایــن 

 
ُ

ق
ِّ

 نِصَــد
َ

ــا، وَ ل ن
ُ
حادِیث

َ
ــونَ أ

ُ
ق

ِّ
هُــم لا یُصَد نِّ

َ
ــثِ، لِ ــم بِالأحادی یهِ

َ
ــج عَل ــم یَحتَ

َ
کتــاب می‌گویــد: »وَ ل

هُــم؛ مــا نمی‌توانیــم علیــه شــیعه بــه روایــات خــود تمســک کنیــم؛ زیــرا آنــان مــا را تصدیــق 
َ
أحادِیث

ــان، 113(. ــم« )هم ــق نمی‌کنی ــان را تصدی ــز احادیثش ــا نی ــه م ــه ک ــد، همان‌گون نمی‌کنن

ابــن حــزم ایــن ســخن را در انتهــای بحــث مفاضلــه میــان صحابــه و اثبــات افضلیــت ابوبکــر 

پــس از همســران پیامبــر )ص( آورده و لــذا قابــل مناقشــه اســت. امــا نکتــه صحیحــی از ایــن بیــان 

قابــل برداشــت اســت و آن این‌کــه بــرای بــه چالــش کشــیدن عقایــد یــک فرقــه، بایســتی بــه منابــع 

و مصــادر قابــل پذیــرش همــان فرقــه اســتناد کــرد.
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آیــت اللــه میلانــی نیــز در رد یکــی از روایــات و عــدم حجیــت آن می‌گویــد: بــه فــرض صحــت، 

ــی،  ــد )میلان ــا باش ــه م ــر علی ــی ب ــد حجت ــتند و نمی‌توان ــرد هس ــل آن منف ــه نق ــنت ب ــل س اه

ــح  ــب تصری ــن مطل ــه ای ــز ب ــاب نی ــن کت ــود در ای ــج خ ــح منه 1384ش، 126(. وی در توضی

می‌کنــد کــه در تمامــی بحث‌هــا، جــز از کتــب اهــل ســنت نقــل نکــرده اســت. چــرا کــه کتــب 

ــان، 34(. ــت )هم ــت نیس ــان حج ــرای خودش ــز ب ــیعه، ج ش

ــلمانان  ــایر مس ــر س ــه کف ــرک و در نتیج ــه ش ــم ب ــلفیه، حک ــه س ــواردی ک ــی م ــا در بررس ام

می‌دهنــد، گاه بــه روایاتــی اســتناد شــده اســت کــه جــزو منفــردات حدیثــی اهــل ســنت اســت. 

ــاز،  ــن ب ــه ب ــاره کرد.چنان‌ک ــور اش ــار قب ــدن در کن ــاز خوان ــی از نم ــه نه ــوان ب ــه، می‌ت ــرای نمون ب

مفتــی معاصــر ســعودی، نمــاز در کنــار قبــور را بدعــت و از وســایل شــرک معرفــی می‌کنــد. وی 

در این‌بــاره می‌گویــد: »نمــاز نــزد قبــور جــزو بدعت‌هاســت، همچنیــن از وســائل شــرک اســت؛ 

ــث  ــن حدی ــورا«. ای بُ
ُ
ــا ق وه

ُ
خِذ تَّ

َ
ــم و لا ت

ُ
ــي بُيُوتِك ــم ف

ُ
ــن صَلاتِك ــوا مِ

ُ
ــود: »إِجعَل ــر)ص( فرم پیامب

ــده  ــاز خوان ــز نم ــور نی ــزد قب ــن ن ــود، همچنی ــزارده نمی‌ش ــاز گ ــور نم ــه در قب ــد ک ــت می‌کن دلال

نمی‌شــود، چراکــه نمــاز نــزد آن، از وســائل شــرک و عبــادت غیــر خداســت )بــن بــاز، 1428ق، 1: 302(.

بــا جســتجو در کتــب حدیثــی شــیعه، روشــن می‌شــود کــه ایــن روایــت در هیچ‌یــک از ایــن 

منابــع شــیعی نیامــده اســت. تنهــا در بحارالانــوار علامــه مجلســی، بــه نقــل از النهایــه ابــن اثیــر 

ــوا 
ُ
جعَل

َ
جــزری، چنیــن آمــده اســت: »در النهایــه دربــاره معنــای ایــن ســخن پیامبــر )ص(‏: »لا ت

ــم مَقابِــر« گفتــه شــده کــه بیــوت خویــش را ماننــد قبــور – کــه در آن نمــاز نمی‌خوانیــد- قــرار 
ُ
ك

َ
بُيُوت

ندهیــد؛ زیــرا بنــده هنگامــی کــه می‌میــرد و در قبــرش گــذارده می‌شــود، نمــاز نمی‌خوانــد. شــاهد 

بُــورا« 
ُ
وهــا ق

ُ
خِذ تَّ

َ
ــم ولا ت

ُ
ــم فــي بُيُوتِك

ُ
ــوا مِــن صَلاتِك

ُ
ایــن معنــا، ایــن ســخن نبــوی اســت: »إِجعَل

ــاز هــم نقــل حدیــث از  ــه کــه ملاحظــه می‌شــود کــه ب ــذا همان‌گون )مجلســی، 1403، 79: 56(. ل

منابعــی غیــر از کتــب حدیثــی شــیعه بــوده و جــزو منفــردات اهــل ســنت محســوب می‌شــود.

روایــت دیگــری کــه آنــان بــر حرمــت نمــاز و دعــا در کنــار قبــور اولیــای الهــی، بــه آن تمســک 

يهــا« 
َ
جلِسُــوا عَل

َ
بُــورِ، و لا ت

ُ
ــى الق

َ
ــوا إل

ُّ
صَل

ُ
می‌کننــد، ایــن روایــت از پیامبــر )ص( اســت کــه »لا ت

)مســلم، 1426ق، 3: 62(؛ بــه ســوی قبرهــا نمــاز نگزاریــد و بــر آن ننشــینید. بــرای نمونــه، بــن 

ــوده  ــور باطــل ب ــزد قب ــد: نمــاز ن ــاره می‌گوی ــه ســوالی در ایــن ب ــاز، مفتــی ســعودی در پاســخ ب ب

ــى 
َ
ــوا إل

ُّ
صَل

ُ
ــوی: »لا ت ــخن نب ــن س ــل ای ــه دلی ــت، ب ــرات اس ــور از منک ــزد قب ــاز ن ــتن و نم و نشس

يهــا« )بــن بــاز، 1408ق، 13: 356(.
َ
جلِسُــوا عَل

َ
ــورِ، و لا ت بُ

ُ
الق

این روایت نیز در هیچ‌یک از کتب حدیثی شیعه وارد نشده است.
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4. نتیجه‌گیری

1- ســلفیه تکفیــری و در راس آن‌هــا وهابیــت تکفیــری، روش‌هــای غیــر علمــی را در برخــورد بــا 

مخالفــان اتخــاذ کرده‌انــد. آنــان در راســتای مقابلــه بــا تفکــرات ســایر مذاهــب اســامی، اســتفاده 

ــز می‌شــمرند.  از هــر منهــج و روشــی را جای

2- یکــی از شــیوه‌های نقــد مخالفــان از ســوی ســلفیه تکفیــری، اســتناد بــه حدیــث اســت. 

بررســی‌ها نشــان می‌دهــد کــه آنــان مســیر صحیحــی را در اســتناد بــه روایــات نپیمــوده و اصــول 

اولیــه را بــه هنــگام احتجــاج بــه ایــن روایــات لحــاظ نکرده‌انــد.

3- در ایــن نوشــتار، بــه هشــت شــیوه ســلفیه تکفیــری در مواجهــه بــا حدیــث بــه هنــگام نقــد 

مخالفــان اشــاره شــد: اســتناد بــه یــک حدیــث بــدون توجــه بــه مجمــوع ادلــه؛ حــذف حدیــث از 

منابــع حدیثــی؛ اســتناد بــه احادیــث ضعیــف و جعلــی؛ نســبت دادن احادیــث جعلــی بــه منابــع 

ــای  ــع نابج ــث؛ تقطی ــف حدی ــح؛ تحری ــث صحی ــدن احادی ــی خوان ــا جعل ــف ی ــی؛ ضعی حدیث

حدیــث و اســتناد بــه منفــردات حدیثــی. 

ــان گذشــتگان و معاصریــن ســلفیه، نشــان  ــا حدیــث در می 4- مقایســه شــیوه‌های مواجهــه ب

می‌دهــد کــه در بســیاری از مــوارد هــر دو، بــه خطاهــای یکســانی دچــار شــده‌اند و ایــن بــه دلیــل 

الهــام گرفتــن علمــای معاصــر تکفیــری، از اســاف خــود و به‌ویــژه ابــن تیمیــه اســت.
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